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Abstract 
In the Holy Qur'an, various expressions have been used to rebuke the 

enemies of Islam, but the most severe of these rebukes for naming the 
rebuked person and its unique interpretation is given in Surah al-Masad. 
This interpretation has attracted the attention of some Orientalists. Uri 
Rubin considers the beginning of the surah to refer to a story which he 
claims has been deliberately neglected by Muslim commentators. In order 
to explain the verse "Tabbat yada Abi-lahab’in wa tabb" (Al-Masad / 1), 
this study examines the article "The Hands of Abu Lahab and the gazelles 
of the Ka’ba" written by Uri Rubin using the library method and text 
analysis. Rubin relates this verse to the theft of the Kaaba’s golden gazelles 
by Abu Lahab. However, assuming the truth of this story, the verse in 
question cannot be referred to; because it raises the binding rule for Abu 
Lahab (amputation of hands) which is never actually executed, and this is 
a kind of fallacy of the rule of Islam. Moreover, considering that the oldest 
source of this story is the poem of Hassan bin Thabit, which he wrote to 
Harith ibn Umar, the connection between this verse and the theft of the 
gazelles of the Kaaba is denied; Because Rubin has not done anything in 
the historical documents and his only documentary is the book 
"Monammaq". 
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 ارُي روبين نقد مقالة «دستان ابولهب و غزال كعبه» اثر 

  ١کندری سهیلا جلالی
  ٢آذر زمانی

  چكيده
ت   لام به كار رفته اسـ منان اسـ در قرآن كريم عبارات گوناگوني جهت عتاب دشـ

رزنش  ها از جهت نام بردن شـخص مورد عتاب و تعبير منحصـر به  اما شـديدترينِ اين سـ

كرده اسـت.  فرد، در سـورة «تبت» آمده اسـت. اين تعبير توجه برخي مسـتشـرقان را جلب  

ــته  ــاره به ماجرايي دانس ــورة را اش ــران   اُري روبين ابتداي س ــت كه به ادعاي او مفس اس

لهب  اند. اين پژوهش به منظور تبيين آيه «تبت يدا أبي مسلمان عامدانه از آن غفلت كرده 

) ، مقاله «دسـتان ابولهب و غزال كعبه» تأليف اُري روبين را با اسـتفاده  ١و تبّ» (المسـد/ 

كند. روبين اين آيه را با سـرقت غزال كعبه  اي و تحليل متن بررسـي مي از شـيوة كتابخانه 

ــط ابولهـب مرتبط مي  ــحـت اين مـاجرا،  توسـ ــت كـه بـا فرض صـ دانـد. اين در حـالي اسـ

توان آيـة مورد بحـث را بـه آن ارجـاع داد؛ زيرا حكم لازم الاجرايي را براي ابولهـب  نمي 

ــتـان مطرح مي  ــود و اين بـه نوعي وهن  گـاه در واقع اجرا نمي ) كـه هيچ كنـد (قطع دسـ شـ

ــت. علاوه بر اين با توجه به اين  ــلام اس ــعر كه قديمي حكم اس ــتان ش ترين منبع اين داس

حسـان بن ثابت اسـت كه آن را خطاب به حارث بن عمر سـروده، اصـل ارتباط اين آيه با  

مســتندات تاريخي انجام نداده و  شــود؛ زيرا روبين تتبعي در  ســرقت غزال كعبه نفي مي 

  تنها مستند او كتاب «منمق» است. 
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  . بيان مسأله١
ت كه در جزء   ور مكي اسـ ورة مصـحف، و از سـ د يا تَبَّت صـد و يازدهمين سـ ورة مَسَـ سـ

شـمين سـورة نازل شـده مي ام قرار دارد. از نظر ترتيب نزول آن را سـي    ١٤١٥دانند (معرفت، شـ

). نام «مسـد» به معناي ريسـماني از ليف خرما (فراهيدي،  ٦١١ش:   ١٣٦٩؛ راميار،  ١٣٤: ١ق، ج  

)، از ١١٠: ٨)، از كلمة آخر ســـوره و «تَبَّت» به معناي نابود شـــود (همان، ج ٢٣٥: ٧ق، ج ١٤٠٩

رة ابولهب و همسـرش، دشـمنان سـرسـخت  آية اول اين سـوره گرفته شـده اسـت. اين سـوره دربا 

ــت و آن دو را گرفتار آتش جهنم مي  ــده اس ــلي االله عليه و آله) نازل ش داند. در اين  پيامبر (ص

خواند؛ زيرا او كننده هيزم، مي ســـورة خداوند، همســـر ابولهب را «حماله الحطب» يعني حمل 

ش، ١٣٧٢ريخت (طبرســي،  كرد و جلوي پاي ايشــان مي براي آزاردادن پيامبر، خار جمع مي 

اي شـديد اي اسـت كه محتواي آن دربردارندة حمله ). سـورة مباركه مسـد تنها سـوره ٨٥٣:  ١٠ج 

به يكى از دشـمنان اسـلام با ذكر نام اسـت و از عداوت خاص اين شـخص نسـبت به اسـلام و  

ه در ابتداي  كند. تعبير شـديد و خاص به كار رفت پيامبر اكرم (صـلي االله عليه و آله) حكايت مي 

كند تا آنجا كه  پژوه اعم از مسـلمان و غير مسلمان را به خود جلب مي اين سـورة توجه هر قرآن 

ــرقان خواســته  ــتش وگويي ضــمني ميان قرآن و برخي اخبار معروف در اند از گفت برخي مس

ري راه يابد ها از آن رو نتوانسـته اسـت به جوامع تفسـي اند اين نقل جاهليت پرده بردارند و گفته 

ــه  ــران صــدر اســلام، آنها را با تفاســير مقبول از قرآن بي كه انديش ارتباط  هاي اســلامي مفس
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ي مقاله ارُي روبين ٦٢ش:  ١٣٩٢اند (روبين،  دانسـته  تان    ١). پژوهش حاضـر با بررسـ با عنوان «دسـ

  ه است. » پرداخت ��� ÷Fا أ�Ȯ ѳʏ به ارزيابي نتايج وي از عبارت «   ٢ابولهب و غزال كعبه» 

  . پيشينة تحقيق٢
ت          ان مي جسـ ده در اين زمينه نشـ دهد، تنها يك اثر علمي در قالب  وجوهاي انجام شـ

مقالة پژوهشــي به نقد مقاله روبين پرداخته اســت. اين اثر كه «تحليل انتقادي نظريه اُري روبين  

)  ١٣٩٥مامي دانالو ( دربارة آية نخسـت سـورة مسـد» نام دارد، به كوشـش مجيد معارف و حسـام ا 

ــت. اين   ــيده اس ــير و زبان قرآن» به چاپ رس ــنامه تفس ــلنامة «پژوهش ــده و در دوفص تأليف ش

تان ابولهب و غزال كعبه»، از دو جنبه: اول از  پژوهش، پس از گزارش كلي محتواي مقاله «دسـ

شـناسـي يعني نقد روش، نحوة اسـتدلال روبين و كيفيت نظم موجود در مقاله وي جهت روش 

ــحيح و غير ٦٦ش: ١٣٩٥(معـارف و امـامي دانـالو،   ــامـل مبـاني نـاصـ ) و دوم از جهـت محتوا، شـ

گذاري سـورة مسـد و عدم ارائه  عالمانه، دقت در كاربرد مفردات آيات در قرآن كريم، تاريخ 

ــوي روبين (همان:  ــحيحِ تاريخي از س ــي آن پرداخته و در آخر با ٦٨- ٧٣تحليل ص )، به بررس

 ر به سورة مسد»، تفسير آيه را آورده است. عنوان «نگاهي ديگ 

«دروغ  كتـاب  و دجـال همچنين  هيـاهوي  پردازي  از  و علوي؛  نبوي  ت  ه دولـ عليـ گري 

ــال  ــرق مكه تا غوغاي منافقانه در غرب رقه» كه در س ــي به همّت    ١٣٩٠ملحدانه در ش ــمس ش

 
از توابع تل آویو در اسرائیل به دنیا آمد. پس از پایان    Kiryat Onoدر کریات اونو    ١٩٤٤در سال     Uri Rubin. اُری روبین  ١

رساله دکترا خود را در سال   ادامه داد.دوره کارشناسی وارد مرکز زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تل آویو شد و تا مقطع دکترا  
نامه و سنّت پیامبر در صدر اسلام، ارائه داد. پس از اتمام دوره دکترا به تدریس در دانشکده  میلادی دربارۀ زندگی  ١٩٧٥

های پژوهشی روبین پیرامون  زبان عربی دانشگاه تل آویو مشغول شد و پس از مدتی به سمت استاد تمامی منصوب شد. حوزه
اسلام آغازین با تأکید ویژه بر قرآن، تفسیر قرآن و سیره و حدیث اسلامی است. روبین در تحقیقاتش به وقایع و تاریخ پیش  

داند و از نظر او آثار و فرهنگ آن دوران در اسلام  نیز توجه دارد؛ چراکه آن را بستری برای پیدایش اسلام می   از ظهور اسلام
بع مختلف اسلامی و غیر اسلامی مربوط به یهودیان و مسیحیان، درصدد یافتن تاریخ حقیقی و نمود دارد. وی با مطالعه منا

زبان اسلامی  مطالعات  مرکز  پایگاه  از  (برگرفته  است  اسلام  پیامبر  دوران  به  مربوط  واقعی  اروپایی: جریانات   های 

www.clisel.com . (  
مشخصات ذیل چاپ شده است: زبان قرآن، تفسیر قرآن: مجموعه مقالات . این مقاله از کتاب حاوی مجموعه مقالاتی با ٢

پژوهی غربیان (با مقالاتی از جان ونز برو، آندرو ریپین، هربرت برگ، هارالد موتسکی، اُری روبین، فرانسوا دوبلوا و    قرآن
  ش). تهران: هرمس.  ١٣٩٢جیمز بلمی)، ترجمه و تألیف مرتضی کریمی نیا (
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تاهي كرده و  مؤسـسـه فرهنگي هنري قدر ولايت چاپ گرديد، به ماجراي غزال كعبه اشـاره كو 

  به دلايلي آن را نپذيرفته است. 

ان    عر حسـ ر، مجدداً مقاله روبين را تحليل و در نقد آن به شـ تار حاضـ ندگان در نوشـ نويسـ

اند. نگاهي تاريخي به شــعر حســان بن ثابت در بن ثابت و ماجراي غزال كعبه توجه ويژه كرده 

نتّ آويزه  اره به سـ ها در هاي كعبه و متفاوت بودن آن با قرار دادن بت ماجراي غزال كعبه و اشـ

  هاي اين پژوهش است. گيريِ روبين، از نوآوري كعبه و پنج نقد براي نتيجه 

  . سبب نزول سورة تبت٣
ــت: «معروف  ــبـب نزول اين  اُري روبين در مقـالـه خود آورده اسـ ترين روايـت دربـارة سـ

 گويد كه وقتي ابولهب نخستين دعوت آشكار پيامبر را شنيد، به وي گفت: « سوره چنين مي 
ً
� َّ�

َ
�

  ).  ٥٦ش: ١٣٩٢» و سورة مسد ناظر به همين ماجرا نازل شد» (روبين،  ¤� 

اند. به عنوان مثال: بيشــتر تفاســير فريقين، به رواياتي متضــمن اين ســبب نزول اشــاره كرده 

ــتش   ــلي االله عليه و آله) نزديكان خود را به طور خصـــوصـــي به پرسـ هنگامي كه نبي اكرم (صـ

:  ٥ق، ج ١٤١٦ما را براي اين دعوت كردي؟! (بحراني،   خداوند يكتـا دعوت كرد، ابولهب گفت: 

ها آمده كه ابولهب  ) و در بعضـي نقل ٦٣٢:  ٣تا، ج ؛ سـمرقندي، بي ٦٢١:  ٧ق، ج ١٤٢٤؛ مغنيه،  ٧٩٠

پرسيد: اگر من اسلام بياورم بر ساير مسلمانان برتري و امتيازي خواهم داشت؟ رسول خدا (صلي 

ــي نخواهد بُرد و تو بر چه چيزي  االله عليه و آله) در جواب فرمودند: ه  ــخص ــلماني بهرة ش يچ مس

جويي؟ ابولهب با عصـــبانيت گفت: ديني كه در آن من و ســـايرين مســـاوي باشـــيم،  برتري مي 

ابوري،   د (نيشـ ورة تبت نازل شـ ود. پس سـ :  ٢١ش، ج ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٥٨٩:  ٦ق، ج ١٤١٦هلاك شـ

ــي، بي ٢٣٥ ي، ابولهـب از ميـان جمع فريـاد زد: ). يـا در هنگـام دعوت عموم ٤٢٧:  ١٠تـا، ج ؛ طوسـ

ران بر تو (  خن ما را جمع كردي؟ هلاكت و خسـ د  ). آن �ّ�� ¤� براي اين سـ ورة نازل شـ گاه اين سـ

ــحيح خود بـه نقـل از عبـداالله بن ٨٢٥:  ١تـا، ج (مغنيـه، بي  ). بخـاري و ترمـذي اين روايـت را در صـ

ــته  ــحيح دانس م،  ١٩٩٦؛ ترمذي، ٥٧٩و    ٣٥٧:  ٥ش، ج ١٣٩٠اند (بخاري،  عباس آورده و آن را ص

). ملاحويش اين مطلب را به عنوان سـبب نزول صـحيح ندانسـته و گفته اسـت: اين سـوره ٣٧٩:  ٥ج 

بعد از اين ماجرا نازل نشـد و درسـت نيسـت كه امر مؤخر را سـبب امر مقدم بدانيم. بعيد نيسـت كه 

چه در سـورة تبّت آمده اسـت؛ چراكه  ) مقابله به مثلي باشـد براي آن �ّ�� ¤� دشـنام ابولهب به پيامبر ( 
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ــود، هرچنـد بعـد از مـدتي، مقـابلـه بـه مثـل مي عرب بـا كلمـه  كنـد (ملاحويش،  اي كـه بـه او گفتـه شـ

ــبب  ١٢١:  ١ق، ج ١٣٨٢ ــيخ نجم الدين (قرن هفتم) سـ ). او به نقل از كتاب «تأويلات النجميه» شـ

وره را نازل كر نزول مناسـب را اين مي  د تا اعلام كند، امتياز و اعتباري كه داند كه خداوند اين سـ

ــت، از بين رفت. همچنين، اعتبـار و امتيـازي نزد قريش نيز   ابولهـب از جانب پيـامبر به آن اميـد داشـ

نخواهد داشــت؛ زيرا قريش خود به ســبب تكذيب پيامبر (صــلي االله عليه و آله) و ايمان نياوردن  

  ). ١٢٠مان: دچار ذلت شده و هيچ اعتباري نزد پيامبر ندارد (ه 

مطلبي كه ملاحويش به آن اســتناد كرد در «تأويلات النجميه» ذيل تفســير ســورة مســد،  

ــ    ٣٦٣:  ٦م، ج ٢٠٠٩كبري،  الدين وجود ندارد (ر.ك: نجم  ). البته اين احتمال وجود دارد  ٣٦٢ــ

لي  لام و نبي اكرم (صـ بت به دين اسـ د؛ يعني ابولهب نسـ د نوعي مقابله به مثل باشـ ورة مسـ كه سـ

عليه و آله) سـخن زشـتي گفته و نفرين كرده باشـد و در مقابل همان نفرين از طرف خداوند االله 

د، همانند آن  ده باشـ تان  به او گفته شـ ت؛ اما چرا به دسـ ورة كوثر آمده اسـ بب نزول سـ چه در سـ

  ابولهب توجه شده است؟ 

ن اند: ابولهب با هر دو دسـتش سـنگى برداشـت و خواسـت كه بر آ برخي مفسـران گفته 

:  ٥ق، ج ١٤١٨حضـــرت بيندازد، در همان حال خداوند اين ســـوره را نازل فرمود (بيضـــاوي،  

ــور، بي ؛ ابن ٣٤٥ ــهـدي،  ؛ قمي ٥٢٧: ٣٠تـا، ج عـاشـ ). روايـت نـادري نيز ٤٩٢: ١٤ش، ج ١٣٦٨مشـ

ــهادت به آورده  ــبت به حيواني كه ش ــد به موجب اين عمل آزار ابولهب نس ــورة مس اند كه س

  ).  ٥٨٩:  ٦ق، ج ١٤١٦نازل شد (نيشابوري،  حقانيت نبي اكرم داد، 

انـد كـه ابولهـب گفـت: همـانـا محمـّد بـه مـا وعـده چيزهـايي  همچنين از ابن عبـاس نقـل كرده 

كنـد كـه زنـدگي پس از مرگ وجود دارد. پس چيزي در بينيم و گمـان مي دهـد كـه مـا نمي مي 

خبري از آنچه محمّد دســتانش گذاشــت و در آن دميد و گفت: نابود شــويد، چرا در شــما 

بِي لَهَبٍ... بينم. پس « گويد، نمي مي 
َ
تْ یَدا أ ؛  ٣٥٠:  ٣٢ق، ج ١٤٢٠رازي،  » نازل شد (فخرالدين تَبَّ

ــيوطي،   ــي،  ٤٠٨:  ٦ق، ج ١٤٠٤سـ اوي، بي ٤٩٧:  ١٥ق، ج ١٤١٥؛ آلوسـ ا، ج ؛ طنطـ ).  ٥٣٥:  ١٥تـ

قي خود به ها در همان معناي حقي مشــخص اســت كه با پذيرفتن چند ســبب نزول اخير، دســت 

ند، از نظر متن و  كار رفته  ندگان مقاله، اين روايت نيز صـرف نظر از سـ اند (همان). از نظر نويسـ
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ــبب هر كنايه و   ــت كه به س ــت؛ زيرا از جايگاه وحي و وزانت آن دور اس محتوا پذيرفتني نيس

  عملي از سوي دشمنان، آياتي براي پاسخ نازل شود. 

ســبب نزول مشــهور اشــاره كرده و آن را در پاســخ به لازم به ذكر اســت، روبين تنها به 

سؤال خود ناكارامد دانسته و با اشاره نكردن به ساير اسباب نزول اين سوره، هيچ علت ديگري 

كند كه فقط ناظر به سوره است؛  اي را تعريف مي كند. او واقعه براي نزول سورة مسد ذكر نمي 

ــورة   ــپاه ابرهه كه هرچند س ــبب نزول  همانند جريان س ــت اما اين رويداد س فيل ناظر به آن اس

  آيد. سورة فيل به شمار نمي 

  لهب و تَبّ». علت ذكر يد و معناي عبارت «تَبَّت يدا ابي٤
ــران مي  ــهور مفس ــبب نزول مش ــتان به خوبي بر  روبين پس از ذكر س گويد: «از اين داس

ــاره بـه خود ابولهـب ( نمي  ѳʏ آيـد كـه چرا قرآن كريم بـه جـاي اشـ
Ѫ
į 

ً
� �ّـ

َ
ــتـان او را لعنـت  Ȯـ� � )، دسـ

ــت كند. ديگر تفاســير چنين پاســخ مي مي  ها كاربردي ادبي دارند و از اين رو به دهند كه دس

اب وي مي  ــحـ امبر و اصـ پيـ ه  ب عليـ دد ابولهـ ال فيزيكي متعـ ــيف اعمـ د» (روبين،  توصـ پردازنـ

  ). ٥٦ش:  ١٣٩٢

ان نسـبت داده شـده، به معناي قطع روبين تركيب «تبّت يدا» را كه در آن نابودي به دسـت 

دسـت گرفته و با اين برداشـت، فعل «تبّت» را به معناي قطع كردن دانسـته اسـت. اين در حالي  

ــورة   ــتقات فعل «تبّ» چهار بار در قرآن كريم به كار رفته كه دو مورد آن در س ــت كه مش اس

ــورة غـافر: «   ٣٧تبـّت و دو مورد ديگر در آيـة    ِ|tَLْ×ْ سـ
ُ
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:ـ�ءَ أ  � َّ » آمـده و در هر دو آيـة اخير بـه معنـاي «هلاكـت»  ȟـَ

). از ســوي ديگر، از بريده  ١١٠:  ٨ق، ج ١٤٠٩؛ فراهيدي،  ٢٢٦: ١ق، ج ١٤١٤منظور،  اســت (ابن 

؛ يوسـف/ ١٢٤؛ اعراف/ ٣٨و    ٣٣عبير شـده اسـت (مائده/  شـدن دسـت در قرآن با فعل «قطع» ت 

ــعرا/  ٧١؛ طـه/  ٥٠و  ٣١ � ÷ـFا ). اهـل ادب نيز در معنـاي « ٤٩؛ شـ ــد و زيـان  » گفتـه ��ّـ انـد: گمراه شـ

  اند: كرد؛ چنانكه سروده 
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گرانش گمراه شـدند از آنچه  اي كه كنار گذاشـته نشـد، معامله بار اسـت معامله «چه زيان 

  كردند». يا در مثالي ديگر: 
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  ) ٢٧٥:  ٩ج   ، ق ١٤١٤  زبيدي، حسيني ( 

شــوند، وقتي  آيند و از بخشــش او ســير مي «اي پادشــاهي كه گرســنگان به درگاه او مي 

  ياري خدا و پيروزي فرا رسد و دشمنت زيان كند، خداوند را سپاس».  

تين بار مفهوم و معناي قطع براي «تبّ»  به نظر مي  د، در قرن چهارم هجري براي نخسـ رسـ

ها نيز با اشـاره به آية نخسـت سـورة نامه هاي لغت راه يافته اسـت. هر چند در اين لغت به كتاب 

).  ٦٩ش:  ١٣٩٥دانالو،  مسـد، معناي «تبتّ» هلاكت و خسـران دانسـته شـده اسـت (معارف و امامي 

ــورت  علاوه بر اين، به  ــارق به ص تبع پذيرش معناي مفروض روبين، بايد پذيرفت كه حكم س

ده، در حالي  لمانان آشـكار شـ ايي در مكه براي مسـ ت و اين حكم  امضـ ت نيسـ كه اين ادعا درسـ

). علاوه بر اين، حكم سـارق مربوط به قطع ٧٢آمده اسـت (همان:    ٣٨در سـورة مدني مائده آية 

اســت (با توجه به روايات و حدّ تعيين شــده از  دســت راســت، آن هم فقط چهار انگشــت آن 

ارق   ده روبين، متضـمن قطع دو دسـت در اجراي حدّ سـ سـوي فقها) اما پذيرش معناي مطرح شـ

  است. 

ت   ت از بين برود، دسـ ت راسـ ته كه اگر دسـ خطيب، تثنيه آوردن «يد» را به اين معنا دانسـ

تواند خيري  ، انسـان ديگر نمي چپ به نوعي جايگزين اسـت؛ اما اگر هر دو دسـت از بين برود 

اي اسـت كه هر دو بالش را از دسـت داده اسـت كه قطعاً هلاك  به دسـت بياورد و مانند پرنده 

هاي  نتيجه بودن تلاش). مفســر ديگري آن را اشــاره به بي ١٧٠٤:  ١٦تا، ج شــود (خطيب، بي مي 

گفت، «يد» كنايه از قدرت است و توان  ) كه مي ٢٩٤:  ٤ش، ج ١٣٦٢داند (طالقاني،  ابولهب مي 

  باشد. آويز و حامي مد نظر مي نداشتن هيچ دست 

همچنين گفته شـده كه در آيه «يدا» شـكل اصـلي واژه اسـت، نه حالت تثنيه آن؛ زيرا «يد» 

در اصـل سـه حرفي اسـت و «الف» آن حذف شـده؛ اگرچه بيشـتر معتقدند كه واژه مثني اسـت (به 

دسـت «يد» ذكر شـده كه ابولهب دسـت بر دوش كسـي كه از طرف   حذف نون) و به اين دليل 

گفت: برو هدايت شـــوي، او ديوانه اســـت (حســـيني  گذاشـــت و مي پيامبر نزد او آمده بود، مي 
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يابيم كه ). با بررسـي تفاسـير مختلف به اين نتيجه دسـت مي ٣٧٨: ١٤ش، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  شـاه 

تان ابولهب، همان هلاكت  ت   معناي هلاكت دسـ ت به اين دليل اسـ ت و تعبير به دو دسـ خود اوسـ

تا،  ؛ طوســي، بي ١٠٨:  ١ق، ج ١٤١٩نجفي،  شــود (ســبزواري كه كارهاي انســان با آن دو انجام مي 

) و همين دســتان ســبب اذيت پيامبر اكرم (صــلي االله ٣٤٧:  ٣٧ش، ج ١٣٦٠؛ طبرســي،  ٤٢٧:  ١٠ج 

شـود  زند، گفته مي خنان ناشـايسـت مي عليه و آله) بودند. چنان كه در زبان عرب به كسـي كه س ـ

). پس كلمة «يد» در آيه به معناى لغويش نيسـت، ٥٢٧:  ٣٠تا، ج عاشـور، بي «سـنگ بر دهانت» (ابن 

دن اعمال او و به   ت به معناى باطل شـ دنِ دسـ ر شـ ت از قدرت آدمى، تباب و خاسـ بلكه كنايه اسـ

ه طورى  ــت؛ بـ ــيـدن آن اسـ ــتفـاده كـه زحمـاتش هـدر رود و مو نتيجـه نرسـ اش قرار نگيرد  رد اسـ

ــخن گفتن از چيزى، بـه كنـايـه  ). هم ٦٦٤: ٢٠ش، ج ١٣٧٤(طبـاطبـايي،   چنين، گـاهي عرب براى سـ

گويد: دسـت بلاها يا دسـت آورد (ذكر جزء و اراده كُل)؛ مثلاً مى نام جزئى از آن را بر زبان مى 

هاى ايشــان گذشــتم كه بر خانه  : روزگار. مانند: و لقد مررت على ديارهم، اطلالها بيد البلاء نهب 

  ).  ٣٩٥:  ١٨ش، ج ١٣٧٧هاى آنها به دست بلا غارت شده بود (مدرسي،  بازمانده 

ــراني معتقـدنـد كـه آيـه، هلاكـت نفس ابولهـب را بيـان   ــت، مفسـ ا توجـه بـه آنچـه گـذشـ بـ

). البته اشــارة لطيفي در تقدم هلاكت دســتان بر  ٦٢٦: ١ق، ج ١٤٢٣شــيرازي،  كند (حســيني مي 

ــت، بلكه از قِبَل كارهاي  هلاكت ن  ــده اس ــرّ خلق نش ــان، ش ــت و آن اين كه ذات انس فس اس

ت به خصـوص اعمال عامدانه چنين ويژگي مي  ايسـ يابد و خداوند اينان را در گمراهي رها  ناشـ

ــادقي مي  ــت: « )؛ چنـان ٥٠٥:  ٣٠ش، ج ١٣٦٥تهراني،  كنـد (صـ ُ كـه فرموده اسـ َّȭ¤ا 
َ
زاغ

َ
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ــف/    » � ــتر ظلم ٥(الصـ بيشـ ه  ا  ). البتـ ه)، بـ ه و آلـ ــلي االله عليـ ه نبي اكرم (صـ اي ابولهـب بـ هـ

هايش انجام شــد، خصــوصــاً هنگامي كه برخي از جمله ابولهب عبا به گردن حضــرت  دســت 

قدر فشـار دادند كه نفس در سـينه مبارك حضـرت حبس شـد و روى زمين افتاد؛  انداختند و آن 

  ). ٢٥٦: ١٤ش، ج ١٣٨٧از دنيا رفته است (طيب،   اي كه خيال كردند گونه به 

ش، ١٣٦٠داند (طبرسـي،  طبرسـي هلاكتِ دسـت را خالي بودن آن از هر خير و ثوابى مي 

). سـبزواري نيز «تباّ» را به معناي تأكيد در خسـارت نفس و عدم تحصـيل خير دانسـته  ٣٤٧:  ٣٧ج 

خســارت اول در آيه از نظر مالي ). برخي معتقدند ١٠٨:  ١ق، ج ١٤١٩نجفي،  اســت (ســبزواري 

كه با سـياق آية )؛ چنان ٢٠٩:  ١ق، ج ١٤٢٣گردد (تسـتري،  اسـت و خسـارت دوم به نفس برمي 
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تواند خسـارت در دنيا و دومي خسـارت در آخرت  بعد نيز سـازگار اسـت. البته اولي احتمالاً مي 

ر آتشـى گرفتار  هايش در زنجي )؛ پس در عقبي دسـت ١٤٨٧:  ٢ق، ج ١٤١٨كاشـاني،  باشـد (فيض 

ــود و جايگاه خودش هم در آتش خواهد بود و در دنيا نيز دســـت مي  افتد  هايش از كار مي شـ

ــال اخروى ٢٥٦:  ١٤ش، ج ١٣٨٧(طيـب،   ــود، حيـات ابـدى و اتصّـ اش را بـا ). يـا اينكـه گفتـه شـ

). پس دنيا و آخرت او نابود شـد يا ٢٨٠: ٤ق، ج ١٤٠٨هاى خودش قطع كرد (گنابادي،  دسـت 

اه دسـتش از هر خيري خالي و بي هر دو   يني شـ د (حسـ يب باشـ :  ١٤ش، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  نصـ

  ).  ٤٧٧:  ٢٤ق، ج ١٤١٩االله،  ؛ فضل ٣٧٨

ها كاربردي ادبي دارند اما خود به اين  گويد: دســت هرچند روبين به نقل از تفاســير مي 

خ نمي  ؤال ذهني پاسـ توانند در ه نمي هاي ادبي جايگاهي در متن ندارند ك دهد كه مگر آرايه سـ

ــخ  ــنـد؟ در واقع يكي از روش اين آيـه پـاسـ هـاي روبين در اين مقـالـه، نـاتمـام رهـا كردن گو بـاشـ

مباحث اسـت. او بدون طرح برداشـت اخير و بيان اشـكالات آن، موضـوع را تغيير داده و مطلب 

ــردرگم مي ديگري را ادامـه مي  دانـالو،  كنـد (معـارف و امـامي دهـد و بـا اين روش مخـاطـب را سـ

  ). ٦٧ـ   ٦٨ش:  ١٣٩٥

 . معناي عبارت از ديدگاه روبين و نقد آن٥

ــي   ــخن روبين بررسـ پس از بيـان آنچـه دربـارة معنـاي عبـارت مورد بحـث آمـد، ادامـة سـ

  شود: مي 

«در اين ميان، روايتي خاص و اســتثنايي داريم كه بيش از آنكه اين ســوره را با دشــمني  

ــوع را به توجه وي در عبادت بت العزي مرتبط مي ابولهب عليه پيامبر پيوند زند، مو  داند كه  ض

). اكنون اين روايـت از نظر من ٥٦ش: ١٣٩٢معبـدش خـارج از مكـه، در نخلـه واقع بود (روبين،  

ام  ت نـ اب متن قرآني و تبييني از علـ ــيري در بـ ــي تفسـ ه چيزي جز پردازشـ ب بـ ذاري ابولهـ گـ

شـمارد.  اي از «نعمت» مي ا نماد يا اسـتعاره عبدالعزي نيسـت. روايت ياد شـده تعبير دو دسـت ر 

ــت كـه ابولهـب هم از بـت العزي و هم از پيـامبر جـانبـداري مي  ــتـه بود تـا نقـل اسـ كرد و اميـد بسـ

دسـت كم يكي از اين دو جانب، او را به برخورداري برسـانند. بنا به اين روايت، سـورة مسـد در 

  ).  ٥٧(همان:  مقام بيان تباهي اميدهاي ابولهب نازل شده است»  
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  . روايت غزال كعبه١-٥
كنم راه حل ممكن براي روبين در ادامة مقاله آورده اسـت: «با تمام اين احوال گمان مي 

ير، در روايتي يافت كه   د را بايد خارج از حيطه متداول تفسـ ورة مسـ يافتن معناي آية نخسـت سـ

فته است. اين روايت خاص  تاكنون در مباحث مربوط به تفسير سورة مسد مورد توجه قرار نگر 

ــت»  توان روايـت غزال نـاميـد. كـامـل را مي  ترين نقـل آن را ابن حبيـب در مُنَمَّق خود آورده اسـ

  ).  ٥٧(همان: 

خلاصــه ماجراي غزال كعبه چنين اســت: اولين كســي كه در زمان جاهليت چيزي را به 

ــمـة آهو از جنس طلا را  هنگـام حفر زمزم پيـدا    كعبـه آويزان كرد، عبـدالمطلـب بود كـه دو مجسـ

). امـا بعـد از مـدتي هر  ٣٢٩م:  ١٩٨٠(خفـاجي و عبـدالجبـار،   آويزد كنـد و هر دو را بـه كعبـه مي مي 

ــرقـت از اين قرار بود كـه جمـاعتي از قريش كـه ابولهـب نيز در ميـان  ــد. مـاجراي سـ دو دزديـده شـ

ــب  ــي ش ــان بود، در بعض ــي مي ايش ــب كه ها به عياش ــباب آنان براي ادامه  پرداختند. يك ش اس

گذراني تمام شـده بود، به سـمت كعبه رفتند و دو آهو را سـرقت كردند تا با پول حاصـل از خوش 

ــي   فروش آن لوازم عيش خود را فراهم كننـد. آنـان يـك مـاه ديگر بـه لهو و لعـب پرداختنـد و كسـ

اي كه جماعت مذكور هم ســارق را پيدا نكرد. تا اينكه شــبي عباس بن عبدالمطلب از كنار خانه 

ــ يكي از سارقان غزال كعبه ـــ ماجراي دزديدن دو   در آن بودند، عبور كرد و شنيد كه «القيان» ـ

ان نيز جمـاعـت غزال و فروش آن را بـه آواز مي  ــاخـت، آنـ خوانـد. پس عبـاس قريش را مطلع سـ

طور كه روبين  ). همان ٣٣٠سارق را گرفتند و زدند و دستان بعضي از ايشان را قطع كردند (همان: 

كند، روايت مفصـل داسـتان، در كتاب منمق ذكر شـده اسـت؛ اين در حالي اسـت كه در  اشـاره مي 

ــفحـه  ــتـان مي اي كـه ابن ده صـ ه نقـل داسـ ــنـدي ذكر نمي حبيـب بـ كنـد و تنهـا در  پردازد، هيچ سـ

  ).  ٥٩- ٧٠ق:   ١٤٠٥دهد (بغدادي،  هايي به ديوان حسان بن ثابت ارجاع مي قسمت 

گويد: «روايت غزال كاملاً غيرقرآني و به كلي از نزول سورة  ن دربارة اين ماجرا مي روبي 

كه بوي اين روايت از آية نخسـت سـورة مسـد به مسـد بيگانه اسـت. به عبارت ديگر، بيشـتر از آن 

ترها، قبل از آغاز رسـالتِ پيامبر، در ميان مردم متداول بوده اسـت.  مشـام برسـد، بايد گفت پيش 

شـود و حتي بايد راين، چندان دشـوار نيسـت كه بپنداريم دو آية نخسـت سـورة مسـد را مي بناب 

اره  ده اشـ ناخته شـ تين مخاطبان قرآن شـ تان غزال دانسـت كه احتمالاً براي نخسـ اي داسـ اي به فضـ

 ــ ٦١ش:  ١٣٩٢بوده است (روبين،   ). معناي ضمني اين آيات در  ظاهر چنين است كه حتي  ٦٠ـ



ر  ۀ نقد مقال 
ُ
 ۲۱|      ن ی روب   ی «دستان ابولهب و غزال کعبه» اثر ا

 

ار   بـ ك  ابولهـب يـ ك حرمـت كرد و از مجـازات معمول براي دزدي  اگر  را هتـ ه  حرم كعبـ

گريخت، خداوند چنين مقرر داشـته اسـت كه به زودي دو دسـتش به جزاي شـايسـته برسـد (آية 

)؛ اين بار نه جايگاه ممتاز خانوادگي، نه مال يا هيچ كرده ديگر او نتواند وي را رهايي بخشـد  ١

گويم ملامت قرآن نســبت به ابولهب اشــاره  كه مي ). مؤيد ديگري براي اين حدس من ٢(آية 

آيد كه حســـان بن ثابت نيز وقتي يكي از دزدان را مخاطب  به قصـــة غزال دارد، از اينجا برمي 

 لِ « دهد، وي را با تعبير  قرار مي 
ً
�   ). ٦١كند (همان:  نفرين مي  » ��َّ

ايد در شــعر حســان بن ترين منبع و ســرمنشــأ بيان داســتان غزال كعبه را ب بنابراين قديمي 

كند چنين بنماياند ثابت در دوران جاهليت و قبل از ظهور اسـلام جسـتجو كرد. روبين سـعي مي 

ــت. گويي قرآن كريم  ــعار و عبارات دوران جاهليت اس كه عبارت قرآن كريم برگرفته از اش

جه به احراز  شــعر حســان بن ثابت اخذ كرده اســت؛ اما اين نتي  » تبّا لِ« را از  » تبّت يدا « عبارت  

عار نياز دارد، حال آن  ابهت تام ميان قرآن كريم و مضـامين اين اشـ باهتي وجود  مشـ كه چنين شـ

ــت  ــعار جاهليت اقتباس كرده بود، بهترين دسـ مايه براي ندارد. همچنين اگر قرآن كريم از اشـ

ــون  ــلام ش ــترش اس ــع اقتباس قرآن كريم مانع گس ــان دادن مواض ــلام بود تا با نش د مخالفان اس

). علاوه بر اين، اگر قرآن با أخذ از شــعر حســان و دزدي  ٧٥ش: ١٣٩٥دانالو،  (معارف و امامي 

ــان نيز خطـاب خود بـه دزد را بـه همين   » ابولهـب او را بـا «تبـت يـدا  ــد، بـايـد حسـ نفرين كرده بـاشـ

ورت  عبارت نقل مي  يده » ���ʕ لِ « كرد نه به صـ تناد مي . همچنين قصـ كند به اي كه روبين به آن اسـ

  ) : ٣٧٠:  ١م، ج ١٩٧٤صورت كامل چنين است (انصاري،  
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ان در اين قصـيده براي  رايي و بنوحرث بن عامر بن خبيب بن عدي انصـاري مرثيه حسـ سـ

ــد و بـه همين  كنـد. خبيـب، حرث (حـارث) بن عـامر را در جنـگ بـدر مي نوفـل را هجو مي  كشـ
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ته مي  ود. ابيات  دليل خودش بعدها كشـ ده   ١١تا   ٧شـ -٩- ٨اند: به اين ترتيب در ديوان تكرار شـ

ان:    ١١-٧-١٠ ا بيـت  ٣٧١(همـ ات كـه در ديوان  همين فقط در    ١٢) امـ ــت. اين ابيـ ده اسـ جـا آمـ

  اند، با اندكي تغيير چنين است: حسان تكرار شده 
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ترجمه: اي حارث! اگر آن تهمتي كه به تو زدند، نبود، تو در عزّت و شــرف چه بزرگ 

ــانـدي، كـه هيچ  اش چنين نكرد. اي قبيلـه كس بـا بودي. بـه قوم خويش جـامـه ننـگ و نقص پوشـ

ــي كه از خانه كعبه زيورهايش را دزديدي، آهويي را كه دزديده  اي بازگردان، چون دزد كس

اش را خوار كرد، بپرس: آهويي را كه بر  از آنچه ديده آگاه اسـت. از پسـران حارث كه عشـيره 

ــتند و بزرگ (پدر  ــراني هس ــران (حارث) بد پس ــت؟ پس ) آنها بد  آن طلا و جواهر بود، كجاس

 رو بزرگ(شان) و نسل(ش) هلاك شود. بزرگي است؛ از همين 

ــده اين   ــرود. گفته ش ــعر را براي حرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، س ــان اين ش حس

ــعيف   ــد؛ اما اين احتمال ض ــتقل از مرثيه خبيب باش ــروده مس احتمال نيز وجود دارد كه اين س

اي خطاب  حارث و فرزندانش را به عنوان قبيله در قصــيده اولي،   ١٢كه بيت  اســت به دليل اين 

كه در جاي ديگر نيز مرثيه خبيب با اشاره  كند كه موجب شهادت خبيب شد. دليل دوم اين مي 

  ): ٢١٣: ١به سرقت غزال آمده است (همان، ج 
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ــعر، ابواهاب   ــارقان غزال  - در اين ش ــت كه خبيب را براي  - كعبه  يكي از س ــي اس كس

ــد  ــدن پدرش (حارث) او را بكش ــته ش فرزند خواهرش، عتبه بن حارث، خريد تا به خاطر كش

  ). ٣٤٧م:  ١٩٨٠(همان،  
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به هر حال، با توجه به كشــته شــدن حارث در جنگ بدر و مدتي بعد از آن، شــهادت  

ر  وده شـده اسـت؛ بنابراين،  خبيب، اين قصـيده در دوران هجرت به مدينه و بعد از جنگ بدر سـ

تواند مسـتند روبين در بيان آيات سـورة مسـد باشـد؛ زيرا اين سـورة در مكه نازل شـد. علاوه  نمي 

عر   ان در شـ ته بود كه حسـ ايسـ ت، شـ اره داشـ رقت غزال اشـ د به ماجراي سـ ورة مسـ بر اين، اگر سـ

حبيب هيچ  من اينكه ابن كه از افرادي غير از ابولهب نام ببرد. ض ــخود به آن اشــاره كند، نه اين 

ه نمي  ــتـان غزال ارائـ ان داسـ ــتنـدي براي بيـ دهـد؛ بنـابراين ميزان واقع نمـايي و تخيـل در آن مسـ

  مشخص نيست. 

ــعـد ( ابن  ه  كنـد كـه اين غزال ق) در كتـاب خود نقـل مي   ١٢٨- ٢٣٠سـ هـا را قبيلـه جرهم بـ

د. بعـدهـا هنگـام حفر مجـد  ــط  هنگـام خروج از مكـه در چـاه زمزم دفن كردنـ د چـاه زمزم توسـ

ها را به عنوان اموال ها به همراه ســاير اموال پيدا شــد و ايشــان، آن غزال عبدالمطلب، اين غزال 

ــد (ابن  ــه نفر دزديده ش ــط س ــعد، كعبه بر آن آويختند كه توس ــام  ). ابن ٦٩:  ١ق، ج ١٤١٠س هش

ا    ٢١٣(متوفي   دعـاي قريش  كنـد كـه عبـدالمطلـب پس از ا ق) نيز در كتـاب خود نقـل مي   ٢١٨يـ

يرها و آهوان طلايي را به عنوان اموال  براي شـراكت در اموال پيدا شـده، قرعه انداخت و شـمشـ

ــام، بي كعبـه بـه در آن آويخـت (ابن  ــت كـه ازرقي (بـه دليـل  ١٩٧: ١تـا، ج هشـ ). اين درحـالي اسـ

  كندق) به دفن شـمشـيرها و دو مجسـمه در چاه زمزم اشـاره مي   ٢١٢- ٢٥٠اختلاف متوفي بين  

آورد.  ها نمي هاي كعبه ســخني از غزال ) اما هنگام بر شــمردن آويزه ٩٢: ١ق، ج ١٤١٦(ازرقي،  

در هر صـورت نصـب اشـياي ارزشـمند در كعبه سـنّتي بود كه قبل از اسـلام وجود داشـت و تا 

  ). ٢٢٣- ٢٢٦چند قرن پس از ظهور اسلام نيز ادامه يافت (همان:  

ــورة مذكور به مقطع گويد: روبين در ادامه مي  ــد، يعني س ــتي از ســورة مس «چنين برداش

درتش   ه بر قـ ا تكيـ ا وي بـ ه آن روزهـ اهليـت اشـــاره دارد كـ دگي ابولهـب در جـ اريكي از زنـ تـ

پرداخت. اين خاطره  كرد و به هتك حرمت غزال عبدالمطلب  گستاخانه عليه خداوند اقدام مي 

زنده شـد و سـورة مسـد آمده اسـت تا گناهان   كهن با شـروع دشـمني ابولهب عليه پيامبر بار ديگر 

ــتـاده  ــتـه و امروز او عليـه خـداونـد و فرسـ ش:  ١٣٩٢اش را محكوم كنـد» (روبين،  و جرايم گـذشـ

٦١   .(  

روبين، سـپس سـؤالي دربارة علت غفلت مفسـران از اين ماجرا مطرح كرده و خود به آن 
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يافت كه ما را از سورة مسد به ياد   توان در منابع تفسيري اشارة روشني دهد: «چرا نمي پاسخ مي 

روايت غزال اندازد؟ به نظرم پاسـخ سـاده اسـت. پس از تثبيت و جا افتادن الگوهاي تفسـيري،  

اين انديشــه كه قرآن شــايد ســرقت گذشــته از كعبه و هتك حرمت غزال طلايي را گناهي  

مي تفســير را بزرگ دانســته اســت، ديگر چندان مقبول و مناســب نبود. عالماني كه دانش رس ــ

اي بودند كه طي سـدة نخسـت هجري  هاي بت شـكنانه تر خود متأثر از انديشـه شـكل دادند، پيش 

ــه  ــمه جا افتاده بود. مطابق اين انديش ــاوير از موجودات زنده بايســت از ها، تمام مجس ها و تص

تصــاوير جاهلي را از اي خيس  شــد. نقل اســت كه پيامبر نيز خود با پارچه درون كعبه محو مي 

درون خانه خدا زدود. با غزالي طلايي، حتي اگر ديگر در كعبه هم نباشــد، چندان بيش از اين  

سلمه دستور داده بود خود  گرفت. بنابر برخي روايات، پيامبر به همسرش ام تسامح صورت نمي 

دقه دهد. از اين منظ  د و آن را صـ ي بخشـ ابهي خلاصـ اي  را از چنين غزال طلايي مشـ ر و در فضـ

شكنانه پس از اسلام، محو غزالي طلايي از كعبه، حتي به طريق دزدي، ديگر آن اندازه كه  بت 

توانســتند ماجراي  پنداشــتند، گناه بزرگي نبود؛ از اين رو، مفســران قرآن نمي مكيان جاهلي مي 

بولهب را بايد با غزال ابولهب را به منابع تفسـيري بازگردانند. در بيان اسـباب نزول سـورة مسـد، ا 

زدند كه بيشـتر با الگوي رايج مخالفت مسـتقيم عليه پيامبر تطابق داشـته  گناهان ديگر پيوند مي 

اند، انواع تفاصـيل و  باشـد. اقوال تفسـيري كه مفسـران قرآن تمايل به ثبت و ضـبط آنها داشـته 

مســد از تمام  هاي تفســيري در باب «دســتان ابولهب» اســت. با اين حســاب، ســورة كاري ريزه 

شـود و صـرفا به اختلاف ميان پيامبر و ابولهب انحصـار  ها و پيوندهاي ماقبل اسـلام جدا مي زمينه 

  ).  ٦٢يابد» (همان: مي 

  در سخنان روبين بايستي به چند نكته توجه كرد: 

اول: تعمدي بودن پرهيز از تفسـير صـحيح آيه به دليل ناسـازگار بودن وجود بت در كعبه  

 ــ ه اســلامي و مســلمانان؛ اما پيامبر اكرم و ائمه معصــومان (عليهم الســلام) ابايي از بيان با انديش

اي توسـط ايشـان صـورت نگرفته و از طريق نقل روايات  حقيقت نداشـتند. پس چرا چنين اشـاره 

  به ما نرسيده است؟ 

اي بت  لام، محو غزالي طلايي از كعبه، حتي به طر دوم: اگر در فضـ كنانه پس از اسـ يق شـ

ــتند، گناه بزرگي نبود، پس چرا خداوند با دزدي، ديگر آن اندازه كه مكيان جاهلي مي  پنداشـ
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نزول ســورة مســد، اين مســأله را يادآوري كرد؟ بنابراين، بايد گفت بنا به نظر روبين مفســران  

اي  كه اهميت گناهان را حتي با نزول سـورهمسـلمان دچار انحراف در بيان حقايق شـدند يا اين 

  مرتبط با آن متوجه نشدند. 

تن خروج بت از كعبه چه به قصـد پاك  ان دانسـ ازي و طهارت كعبه، چه به سـوم: يكسـ سـ

شـود كه دو عمل يكسـان و مشـابه را كه به هدف قصـد سـرقت اشـياي درون كعبه. نتيجه اين مي 

لي شــود و هر يك اســم خاصــي دارد، داراي يك حكم بدانيم. در او و نيت متفاوت انجام مي 

پيشـبرد حكومت اسـلامي مورد نظر بود و در دومي منافع شـخصـي. به مثالي در اين زمينه اشـاره  

شـود: در مسـجد و اماكن مقدس حفظ طهارت از هر لحاظ واجب اسـت. فرض شـود فرشـي  مي 

ت، منافع آن  جد اسـ ريع آن را خارج كرد و چون مال مسـ جد وجود دارد، بايد سـ نجس در مسـ

گردد. حال اگر كســي همين فرش نجس را به نيت ســرقت و  باز مي  پس از تطهير به مســجد 

فروش آن از مســجد خارج كند، حكمش چيســت؟ يا فرض شــود اينكه اســتفاده از طلا براي 

ــت، حـال اگر طلايي بـه كـار رفـت، جواز دزدي آن بـه دليـل جـدا   ــاجـد حرام اسـ معمـاري مسـ

اش را صـرف مسـجد نمود؟ ت و هزينه كه بايد آن را برداش ـكردنش از مسـجد وجود دارد يا اين 

ــت كـه گويـا دو غزال بـه عنوان بـت در كعبـه قرار علاوه براين، نوع بيـان روبين بـه گونـه  اي اسـ

  ها به عنوان اموال كعبه به ديوارة آن آويخته شدند. گرفت؛ در حالي كه آن 

ــد، يك مســأله اســت و اين چهارم: اين  ــد به چه دليل نازل ش آور كه ياد كه ســورة مس

ــأله  ــت، مس ــورة فيل يادآور ماجراي حمله به كعبه به جهت ويران چيس اي ديگر. براي مثال س

نمودن آن اسـت اما به سـبب اين حمله نازل نشـد. آية اول سـورة مسـد، با توجه به سـياق آيه بعد، 

ــرقت  ــته به يكايك الفاظ. بنابراين، يادآور سـ مفهومي ادبي و مجازي دارد و نه مفهومي وابسـ

  ل كعبه نيست. غزا 

هاي  گري و اعمال قانون در جرم پنجم: معناي مطرح شــدة روبين دربارة آيه، حق مطالبه 

گذارد و نبي اكرم (صـــلي االله عليه و آله) جاهليت را براي حاكم ســـرزمين اســـلامي باقي مي 

ــت كـه يـا مي  ــرقـت را بر ابولهـب جـاري كنـد. پس اگر چنين نكرد، بـه اين معنـا اسـ توانـد حـد سـ

د و حتي نزول   ورة مسـ ت كه ديگر جايي براي تهديد سـ ده اسـ يده شـ ابولهب توبه كرده و بخشـ

ماند، و يا توبه نكرده و همچنان تحت تعقيب قانون الهي اسـت. در اين  آيه دال بر آن باقي نمي 
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ت و   ازگار نيسـ اختن آن به آخرت با عدالت سـ دن حكم بر او و موكول سـ ورت، جاري نشـ صـ

نتيجه بايد عملي غير از سـرقت، در ميان باشـد كه تنها در آخرت حكم   خلاف عقل اسـت. در 

ــيـاه يـك مجرم را بـه او يـادآوري نمي  ــت؛ زيرا خـداونـد كـارنـامـه سـ كنـد، مگر آن قـابـل اجرا اسـ

ــد بوده، جرايم   ــورة مسـ ــد. پس آنچـه موجـب نزول سـ اينكـه حـال كنوني وي بـدتر از قبـل بـاشـ

  ت. تر از گذشتة امروزِ ابولهب اس سنگين 

ده اسـت و در آن زمان،   شـم: با در نظر گرفتن اين نكته كه سـورة مسـد در مكه نازل شـ شـ

ــكيل مي  ــر فقير جامعه را تش ــلمانان قش ــلمانان و نظام طبقاتي  اغلب مس دادند، تعداد اندك مس

داد و نيز اي بهاي بيشـتري مي حاكم بر شـهر مكه كه به ثروتمندان جامعه و ارتباط خوني و قبيله 

ســـند قدرت نبودنِ مدعيان غزال از جمله عبدالمطلب و در عين حال اتحاد كفار مكه عليه  بر م 

لمانان، به نظر مي  تر پيامبر اكرم (صـلي االله عليه و آله) و مسـ رقت غزال بيشـ اره به سـ د كه اشـ رسـ

لمانان از سـوي كفار مي  ان دهد (معارف موجب تمسـخر مسـ د تا اينكه محق بودن آنان را نشـ شـ

  ). ٧٣ش:  ١٣٩٥دانالو،  و امامي 

هفتم: روايت غزال كعبه، موضـوع تقابل ابولهب با رسـول اكرم (صـلي االله عليه و آله) و 

برد و چنان  اند، به حاشـيه مي آزار مدام آن حضـرت را كه مورخان و راويان حديث نقل كرده 

ابولهب خمشــگين  هاي مداوم  كند كه خداوند بيش از آن كه از دشــمني و تكذيب وانمود مي 

  ). ٣٦ش:  ١٣٩٠باشد، از رفتار او در عصر جاهليت خشمگين بوده است (گروه نويسندگان،  

ممكن اسـت گفته شـود، تفسـيري كه بتواند از يك سـو به رفتار ابولهب اشـاره كند و از 

ــوره نه به معناي «دو   ــخ دهد، اين اســت كه «يدا» در اين س ــش روبين را پاس ــوي ديگر پرس س

بلكه كنايه از دو پســر ابولهب اســت كه او از آنها براي آزار پيامبر (صــلي االله دســت ظاهري»  

تفاده كرده اسـت  )؛ اما پذيرش اين نظر تنها  ٧٦ش:  ١٣٩٥دانالو،  (معارف و امامي  عليه و آله) اسـ

شـود و قبول اين مصـداق به عنوان  يكي از مصـاديق «دسـت» به عنوان نماد قدرت را شـامل مي 

ــير آيه مورد  ــداق، آن تفسـ كه  بحث به قرينه احتياج دارد. از طرف ديگر همواره بين چند مصـ

شــود. به عبارت ديگر، ســياق آيات ســورة مســد  تري دارد، انتخاب مي تر و نزديك قرينه قوي 

آورد و هلاكت همســـرش تهديد شـــديدى به هلاكت ابولهب، اموالش، هرچه به دســـت مي 
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توان  آيات به فرزندان ابولهب بيگانه اسـت و حداكثر مي اسـت. اين سـياق با محدود نمودن بيان 

  هاي ابولهب براي ضربه زدن به اسلام دانست.  فرزندان او را يكي از انواع تلاش 

  نتيجه 
د؛ زيرا تقابل ابولهب با روايت غزال كعبه، نمي  د باشـ ورة مسـ بب نزول سـ انگر سـ تواند نشـ

برد و بين صـدر و ذيل وم ايشـان را به حاشـيه مي رسـول اكرم (صـلي االله عليه و آله) و آزار مدا 

كند. مدعاي روبين علاوه بر اينكه نوعي خلط مبحث ميان ســبب نزول  آيه ارتباطي ايجاد نمي 

اره در سـوره اسـت، مفسـران مسـلمان را به پنهان سـاختن حقايق متهم   و جريان تاريخي مورد اشـ

من آن مي  ت. ضـ تدلال خود را بر روايات نامعتبر بنا كه رو كند كه ادعايي بدون دليل اسـ بين اسـ

  كرده و تتبع تمام نيز در مستندات تاريخي انجام نداده است. 
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